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مکاشفه در تماشا

آیــا هر عکســی جاودانه اســت؟ 
به یادماندنی  روزهای  یادآور  عکس ها 
در خاطرات آدم   ها از گذشــته تاکنون 
هستند. در این میان برخی از عکس ها 
بیانگــر لحظه های خاصــی از تاریخ، 
معماری، فرهنگ عامــه و روابط بین 

آدم ها هستند.
بهنــام  منتخــب  عکس هــای   
اخیــرش  نمایشــگاه  در  کامرانــی 
از چنــد منظــر شــایان تأمل اســت. 
وجــود قایــق، دوچرخه، ماشــین در 
عکس هــا و همچنین مســیر جاده یا 
دریا اشــاره به حرکــت و جاری بودن 
و  دارد  عکس هــا  درون  آدم هــا ی 
ایــن بازتــاب دوری نقاش از ســاحل 
امن خــود و روحیه جســت وجوگر او 
دارد. تماشــای یــک اثر هنری بســیار 
متفــاوت از دیــدن آن اثر اســت. در 
همراه  مکاشفه  آگاهی،  تماشــاکردن 

با اندیشه نهفته است.
هنرمنــد جســورانه رنگ هــا را با 
خاطــرات ثبت شــده درآمیختــه و با 
کمک خطوط و نشــانه گذاری گاهی پا 
فراتر از بوم نقاشــی نهاده تا مخاطب 
را به چالش رویارویی با جزئیات درون 

عکس ها دعوت کند. 
به ایــن ترتیب با ردپــای رنگ ها و 
نقاشــی، خاطرات در عکس های سیاه 
و ســفید جانی تازه گرفته اند. به عنوان 
یک مخاطــب تمام عکس هــای این 
نمایشــگاه با توجه به معنا و جزئیاتی 
که به همراه دارند، جاودانه هســتند. 
حــال چــه تصویــر آن مردِ نشســته 
بر ســنگ پشــت بــه معبــد زئوس و 
اشــاره به تاریــخ و معمــاری همراه 
بــا فرهنــگ مطالعــه یا عکــس آن 
دختر زیبا در کنار حــوض و انعکاس 
عمارت آجری و آســمانی که متعلق 

به او است.
بهنام کامرانی با فراغ بال و آگاهانه 
در عکس هــا ورود کــرده و ابتدا خود 
را به چالش کشــیده تا مخاطبش  را 
از دیــدن محــض، به تلنگر تماشــای 
خاطرات نشانه گذاری شــده با رنگ ها 

دعوت کند.
 در ایــن میــان رنگ هــا بــر روی 
بــوم مانند اثر انگشــت بــه خاطرات 
ثبت شده در بســتر زمان، جانی دوباره 
بخشــیده اند؛ آنچنــان کــه مخاطب 
با تماشــای قهرمان وزنه بــرداری به 
تشــویق او ترغیب می شود یا احساس 
غرور ملی از دیدن سرباز پرچم به دست 
بر فراز تپــه ای در چشــمانش هویدا 
می شــود. حتی می تواند نگاه معنادار 
پسری سوار بر اسب چوبی را که هرگز 
نمــی دود و محکــوم به جبــر تخت 

چوبی شده است، درک کند.
نقاشــی  بــا  عکس هــا  تلاقــی   
لحظــات  مجــذوب  را  تماشــاگران 
غیر قابل تکــرار می کند و آنها در زمان 
«اکنون» لحظاتی بــا خاطرات روزگار 

سپری شده همراه می شوند.

شاید برای التیام زخم خود، شاید

روز هفتم اردیبهشت یا همان ۲۷ آوریل، «روز جهانی دیزاین» است که 
تا چند سال پیش با نام «روز جهانی گرافیک» از آن یاد می شد که هنوز 
هم در بین بســیاری از افراد این صنف، به همان روز جهانی گرافیک شــناخته 
می شود. اما واقعیت آن است که به دلیل تحولات شتابنده جهانی که بخشی 
از آن متأثــر از فضــای دیجیتال و مجازی اســت، آنچه اینک فراگیر اســت و 
عرصه های مختلفی را در بر گرفته، فراتر از گرافیک و در مفهومی گســترده تر 
معنــا می یابد که عنــوان دیزاین برای آن زیبنده تر اســت و برای شناســایی و 
معرفی، نام بهتری هم هست. لازم به اشاره است که از زمان تأسیس «انجمن 
صنفــی طراحان گرافیک ایــران» در مهرماه ۱۳۷۶ و پیوســتن این انجمن به 
ســازمان جهانی طراحی (ایکودی)، این روز، در هفته ای به نام هفته گرافیک، 
از سوی انجمن کشورمان جشن گرفته می شود و به همین مناسبت، نشست ها 
و برنامه هایی نیز در «خانه هنرمندان»  از سوی انجمن طراحان گرافیک برگزار 
می شود. پس از یک دوره وقفه که ناشی از برخی مشکلات داخلی انجمن بود 
و ســبب توقــف کامــل فعالیت های انجمن شــد، خوشــبختانه بــا انتخاب 
هیئت مدیــره جدید، فعالیت های انجمن و به تبع آن برگزاری هفته گرافیک از 
سر گرفته شد که امســال رونق قابل قبولی هم داشت که لازم است به عنوان 
یکی از اعضای این خانواده، از همه دســت اندرکاران برگزاری شایان توجه آن 
تشــکر و قدردانی کنم. اما آنچه ســبب نوشــتن این یادداشت شد، موضوعی 
اســت که به برگزاری این هفتــه یا زحمات و تلاش های دســت اندرکاران آن 
برنمی گــردد و از  آنجایی  که موضوع این یادداشــت، از نوع تعاریف خدماتی 
اســت که حرفه گرافیک ارائه می دهد، برای آنکه بعد از آن دشواری هایی که 
سبب توقف فعالیت های انجمن شد (که جای گفتنش در این یادداشت نیست 
و شــاید روزی آن را هم بنویســم)، صلاح ندانســتم که موضــوع را در حین 
برگزاری هفته گرافیک طرح کنم، تا با سوءتفاهم و سوءبرداشت روبه رو نشود.

اما موضوع چیست؟ بگذارید با یک خاطره وارد مسئله شوم.
در ســال ۱۳۶۸ و پس از دو سال کار پراکنده و غیرمستمر گرافیک، وقتی با 
یکی از هم کلاســانم در رشته معماری (آقای فرزاد عظیمی)، «آتلیه گرافیک 
کبــود» را راه انــدازی کردیم، تا همین اکنــون که از این حرفــه امرار معاش 
می کنم، حجم اصلی ســفارش هایی که داشته ام و با همکارانم در دوره های 
مختلــف کاری در آتلیه کبود انجام داده ایم، اگر نگویــم تمامی، بلکه قطعا 
بالای ۹۵ درصد آن در حوزه نشــر، یعنی مطبوعات و کتاب بوده است؛ همان 
چیزی که به جد معتقدم به اشــتباه بر آن نــام «گرافیک فرهنگی» در مقابل 
«گرافیک تجاری» گذاشــته اند. اما چرا می گویم تقابل اشتباه؟ سال ها پیش و 
درســت در بحبوحه انجام چند ســفارش در همین حوزه نشر در آتلیه کبود، 
یکباره لوله های ســاختمان دچار ترکیدگی شــد و از آنجا که نمی شــد کار را 
تعطیل کرد، در همان شــرایط انجام آن چند ســفارش مجله و کتاب، از یک 
لوله کش خواستیم که برای انجام تعمیرات به آتلیه ما بیاید. از قضا آن جناب 
لوله کــش، از علاقه مندان مطبوعات از کار درآمد و ضمن ســؤالات متعدد از 
کاری که در آتلیه انجام می شــد، مــدام در کار ما کنجکاوی می کرد، تا کارش 
تمام شــد و رفت. پس از رفتن او بود که مطایبه ای در جمع همکارانم شکل 
گرفت که به طنز می گفتیم کار ما «گرافیک فرهنگی» اســت و کار آن آقا هم 
«لوله کشــی فرهنگی». اما واقعیت این اســت که به گمان من، این مطایبه از 
حقیقتی پرده برمی دارد و آن هم این اســت که سال های طولانی است که در 
بین شاغلان حرفه گرافیک از «گرافیک فرهنگی» و «گرافیک تجاری» سخن به 
میان می آید. و این دقیقا مانند آن است که ما در آن مطایبه، به کار آن جناب 
لوله کش گفتیم «لوله کشی فرهنگی». موضوع این است که طراحان گرافیک، 
حرفه خود را نه بر حســب شأن و شخصیت خود حرفه، بلکه بر حسب شأن 
و شخصیت سفارش و سفارش دهنده تعریف می کنند. برای همین هم هست 
که بین شــاغلان این حرفه، از «گرافیک فرهنگی» و «گرافیک تجاری» سخن 
به میان می آید. گویی این حرفه، خود دارای شــأن و شخصیتی نیست و شأن 
و شــخصیتش را از ســفارش دهنده طلب می کند؛ درحالی که چنین نیست و 
خودِ حرفه گرافیک دارای شــأن و شخصیت است و لازم نیست که شأن خود 
را از ســفارش دهنده به عاریت بگیرد. چنین کاری مثل آن اســت که اگر یک 
لوله کش برای یک انتشــارات لوله کشی کند، آن کارش را لوله کشی فرهنگی 
بنامیــم و اگر برای دفتر کار یک تاجر فرش لوله کشــی کند، این یکی کارش را 

لوله کشی تجاری نام گذاری کنیم.
ضرورت نوشــتن این یادداشــت هم از آنجا در ذهن من شــکل گرفت که 
در برگزاری هفته گرافیک امســال از ســوی انجمن صنفــی طراحان گرافیک 
ایران، بخشــی وجود داشت به نام «در جســت وجوی نسل نو» که از اعضای 
یــک رده خاص ســنی عضــو انجمن خواســته شــده بود که «پوســترهای 
فرهنگی-اجتماعی» خود را برای برگزاری نمایشــگاه به دفتر انجمن ارسال 
کنند. و مســئله دقیقا همین جاســت. همه شــاغلان این حرفــه در این نکته 
متفق اند که گرافیک را باید در حوزه رســانه تعریف کرد و به ویژه بر این نکته 
تأکید می شود که «پوستر یک رسانه است»؛ همان طور که تلویزیون یک رسانه 
اســت یا روزنامه یک رسانه اســت؛ و دقت کنیم که کار یک رسانه، در حوزه 
فعالیت فرهنگی تعریف می شــود و به  همین  دلیل که گرافیک رسانه است، 
همه انــواع کارهای گرافیک در حــوزه کارهای فرهنگی تعریف می شــوند. 
البته شــاید مشکل در این است که بعضی از فعالان این حرفه، از  آنجا  که به 
هر دلیلی نمی توانند از ســوی صاحبان ســرمایه های بزرگ، سفارش دریافت 
کنند، شــاید و فقط شــاید به نوعی دچار یک نوع احســاس حقــارت پنهان 
باشــند و ناخودآگاه این را برای خود یک نشــانه ضعف بدانند و برای جبران 
این ناخودآگاه آزاردهنده، با اعلام اینکه ما کارمان فرهنگی اســت و گرافیک 
فرهنگی تولید می کنیم و شــما کارتان تجاری اســت و گرافیک تجاری تولید 
می کنید، سعی می کنند زخم آن آزار ناخودآگاه را در خود التیام بخشند، شاید.

نگاه

اصــولا اپلیکیشــن ها 
را  میان بــر  راه هــای 
بی اســتعدادها  برای 
باز کــرده و اتفاقا این 
در  بی اســتعداد  گروه 
پیدا  بیشــتر  من  نسل 
می شوند که اگر ازشان 
فوتوشــاپ و چند اپ 
دیگــر را بگیری، دیگر 
ارائه  بــرای  چیــزی 
ندارند. اما چند ســال 
نسل های  در  که  است 
به  بازگشــت  جدیــد 
طراحی و بــوم و رنگ 
را می بینم و این، جای 

امید و خوشحالی دارد

شــروع مســیر من از 
از  بــود. من  نقاشــی 
اینکه  خاطر  به  کودکی 
می کرد  نقاشــی  پدرم 
را شروع کردم.  نقاشی 
خواندم  هنر  هنرستان 
و چند ســال شــاگرد 
بودم  ماهــر  حســین 
نقاشــی  دانشــگاه  و 
خاطر  بــه  خوانــدم. 
علاقــه ام بــه کارتون 
و کاریکاتــور در کنــار 
را  کاریکاتور  نقاشــی، 
و  کردم  دنبــال  جدی 
شد  من  بیرونی  وجهه 

کاریکاتوریست بودن

تجسمیتجسمی

 شما هم جزء آن دســته از افرادی هستید که معتقدند   �
دوران افــول کاریکاتور در ایــران آغاز شــده و کاریکاتور 

نفس هایش به شماره افتاده است؟!
از نظر من همیشه کاریکاتور ایران پنج کارتونیست برجسته 
داشته و همچنان نیز همان پنج کارتونیست برجسته از نسل 
بعدی را دارد. اگر بگوییــم دوران افول کاریکاتور مطبوعاتی 
فرا رسیده است از آن جهت که مطبوعات ایران به دلایل زیاد 
که قابل بحث است، دچار افول و رکود شدند، ناچار کاریکاتور 
مطبوعاتی نیز دچار همین معضل شد و این را قبول دارم. باید 
بپذیریم که ما در تاریخ کاریکاتورمان چند ستاره کوچک را که 
قابل رقابت در ســطح جهانی باشــند  بیشتر نداشتیم و هنوز 
نیز همین چند ســتاره محدود را داریم و من با وجود نســل 
باهوش و نترس پیش رو، مطمئنم ســتاره های ما بیشــتر نیز 

خواهد شد.
 به نسل باهوش و نترس اشاره کردید. می توانید درباره   �

خصوصیات این نسل بیشــتر توضیح دهید و تفاوتشان با 
نسل های پیشین؟

نسل جدید محافظه کار نیست. اهل تعارف و چاپلوسی 
و چرب زبانی هم نیست. این نسل از چیزهایی که نسل من و 
قبل از من می ترسید نمی ترسد و نگاهش بازتر و گسترده تر 
از نســل من و قبل ترهای من است. دانش بیشتری دارد. به 
زبان های مختلف آشناست و فیلم بین و درس خوان است. 

شجاعت و رک گویی شاخصه شان است.
جایی گفته بودید جوان ها در حال میان برزدن هســتند   �

و به جای اینکه سلســله مراتب را طی کنند و بروند طراحی 
یاد بگیرند، می روند فوتوشاپ یاد می گیرند و از این به «درد 
کاریکاتور ایــران» تعبیر کرده بودید. هنوز هم این نگاه را به 

جوان ها دارید؟
اصولا اپلیکیشن ها راه های میان بر را برای بی استعدادها 
باز کرده و اتفاقا این گروه بی استعداد در نسل من بیشتر پیدا 
می شوند که اگر ازشان فوتوشاپ و چند اپ دیگر را بگیری، 
دیگر چیزی برای ارائه ندارند. اما چند ســال اســت که در 
نسل های جدید بازگشت به طراحی و بوم و رنگ را می بینم 
و این، جای امید و خوشــحالی دارد و برای نسل قبل تر که 

هنوز اسیر فوتوشاپ است متأسفم.
می دانم برای شــما پایه کاریکاتور، نقاشــی است. در   �

بین کاریکاتوریســت های ایرانی کدامشان پایه کاریکاتور را 
همچون شما در نقاشی می دانند؟ کارتونیست های دلخواه 
خارجی تان نظیر ســمپه، کینو و بالاخص لوترگ هم همین 

نگاه را دارند یا آنجا وضعیت متفاوت است؟
من معتقدم کسی که طراحی بلد نباشد نمی تواند تخیل 
و تصور خود را به تصویر درآورد. هر کارتونیســت و نقاش 
بزرگی که ما نامشــان را بر قله های هنر نقاشــی و کارتون 
می شنویم حتما طراحان بزرگی هم بوده اند که توانسته اند 
تخیلات و دیدنی هایشــان را روی کاغذ و بوم بیاورند. غیر از 
این چنین امکانی وجود ندارد. در ایران اردشــیر محصص 

طراح قدرتمندی بــود و پرتره های بی نظیری از خود به جا 
گذاشته است. کامبیز درم بخش نیز این چنین بود. هر لحظه 
می توانســت از آن خط هــای صاف و خط کشی شــده اش 
فاصله بگیرد و به خطوط کاملا متفاوت و جدیدی برســد. 
لوتــرگ که از بزرگان طراحان رئالیســم و هم زمان کارتونی 
است و گرافیســت نیز بود. مابقی استادان هم حتما چنین 

شاخصه ای داشته اند.
آثــار خودتان.   � بــه  بپردازیم  اگــر موافقیــد،  خــب 

چــه در کاریکاتورهای حرمســرای شــاه قاجــار و چه در 
نقاشــی های پاپ آرت تــان، قصــه ای را بازگــو می کنید. 
بخشــی از ایــن قصــه می توانــد بازنمایانگــر درونیات 
خودتان باشــد، بخشی اش هم به سیاســت تلنگر می زند. 
به نظر خودتان، این قصه، ســویه های درونی و شــخصی 
قوی تری دارد یــا ابعاد و جنبه های اجتماعی و سیاســی

 پررنگ تری؟
در حرمســرای  کاریکاتوریســت  «یــک  مجموعــه  در 
ناصرالدین شــاه» مــن یک موضــوع سیاســی-اجتماعی 
را می خواســتم دنبــال کنم کــه در عین حــال یک روایت 
مشــخص و یک خطی هم نداشته باشــد؛ سلطان دیکتاتور 
و هوس بــاز و زنان اســیر و دربند در ظاهــری از بامزگی و 
زیبایــی و زیر پوســتی از زهرماری و رنــج. اما در مجموعه 
آخرم که «کج تابی» بود، ماجرا برایم بیشــتر شــخصی تر و 
درونی تر شده است. هرچند باز انعکاس اجتماع و اطرافم 
را نمی خواهم انکار کنم و البته که این را آگاهانه می دانم و 
دوستش نیز دارم اما جنس کار برایم عمیق تر و شخصی تر 

شده است.
چطور از کاریکاتورهای چهره زنان حرمســراهای قاجار   �

به شیوه پرده های نقاشی و در ابعاد بزرگ، رسیدید به زبان 
بصری جدیــد و کارهایی که به لحــاظ موضوعی پاپ آرت 

هستند و شکل معاصرتری دارند؟
اولین بار ایده مجموعه زنان حرمسرا از روی عکس هایی 
کــه خود ناصرالدین شــاه از زنانــش می انداخت به ذهنم 
خطور کرد؛ عکس هایی زشت، سیاه و سفید، تلخ و چرک...  
امــا زنانی با نمک و تپل و ســیبیلو! این پارادوکس من را به 
فکــر انداخت که چه می توانم انجــام دهم. ضمنا من یک 
اعتقادی دارم که اندازه بزرگ در نقاشــی مثل «فریاد» زدن 
می ماند و انــدازه کوچک مثل «زمزمه»  کــردن. یعنی من 
اســم شــما را در دو حالت می توانم بگویم... یک بار آرام 
می گویــم «پرویز»... یک بار هم فریــاد می زنم «پرویز»! هر 
دو پرویز هســتند، اما با دو شــکل صدا. پس با این اعتقاد و 
نگاه من تابلوهای زنان حرمسرا را فریاد زدم. یعنی در قطع 
بزرگ کشیدم و اصلا نمی دانستم و فکرش را هم نمی کردم 
طیف های مختلف دوســتش داشته باشــند. اولین بار که 
می خواســت به نمایش دربیاید، مدیــر گالری به من گفت 
چطور یک ســری زن زشت و تپل و ســیبیلو را کسی می آید 
نگاه کند چه برســد که کســی بخرد؟ اما بدون قصد تبدیل 

به جنسی شد که همه گروه ها با آن ارتباط برقرار کردند.
الان مسیر جدید نقاشــی تان چگونه تعریف می شود؟   �

چرا از کاریکاتور به نقاشــی و از نقاشی به تعلیم نسل جدید 
متمایل شده اید؟

شروع مسیر من از نقاشــی بود. من از کودکی به خاطر 
اینکه پدرم نقاشی می کرد نقاشی را شروع کردم. هنرستان 
هنر خواندم و چند سال شاگرد حسین ماهر بودم و دانشگاه 
نقاشی خواندم. به خاطر علاقه ام به کارتون و کاریکاتور در 
کنار نقاشی، کاریکاتور را جدی دنبال کردم و وجهه بیرونی 
من شــد کاریکاتوریســت بودن. به همین خاطر نقاشی را 
برای تنهایی  و دلم کار می کردم و کاریکاتوریست بودن بعد 
بیرونی و وجهه اجتماعی ام شــد؛ وگرنه برای من این دو از 
هم جدا نبود. حالا در نقاشــی هایم انــگار این دو را به هم 
پیوند زده ام. یک حال مشــترک که هــر دو بعد من را ارضا 
می کند. تعلیم و درس دادن هم برایم همیشــه لذت بخش 
بوده اســت. در تعلیم خودم بیشــتر یاد می گیرم... شــاید 
جمله کلیشــه ای باشــد اما درست است! بیشــتر به نقاط 
ضعفم پی می برم و اینکه کجا را نمی دانم  بیشــتر کشــف 
می کنم. به نظــرم آدم ها وقتی در مورد مســئله ای حرف 
می زنند بیشــتر می فهمند که چقدر از آن بحث را می دانند 
و کجاهــا را نمی دانند. درس دادن نقاط ضعف من را برایم 
خیلی فاش کرد و اینکه مجبور شــدم بروم و بیشتر بخوانم 
و تمریــن کنم. و نهایتــا اینکه چیزی که ســال ها آموختی 
و آن را بــه دیگرانــی که نیاز دارند و دوســت دارند منتقل 
می کنی احساســی از لذت و آرامش و اینکه انگار امانتی را 

به صاحبش رساندی به تو می دهد.
در آمــوزش نســل جدید در پــی چه هســتید؟ تکثیر   �

خودتان؟ یا این کوشــش ها و جوشش ها، برآمده از همان 
هزار شوق و شور و آرزو در سر است؟!

در آمــوزش تــلاش می کنــم فــرد با خــودش مواجه 
شــود. روایــت شــخصی اش را از مشــاهداتش ارائه کند. 
مهــارت بیرون را کشــیدن و جــادوی درون کشــیدن. به 
همین خاطر هنرجویان من هیچ کدام شــبیه من نیســتند. 
هر ســال برایشان نمایشــگاه می گذارم و کمکشان می کنم 
نمایشــگاه های انفرادی بگذارند. اما گزارشــگر درونیات و 
مشــاهدات دنیای شخصی شان شدن از اصلی ترین اهداف

آموزش من است.
شنیده ایم که نمایشــگاه بعدی تان قرار است در گالری   �

سهراب برگزار شود. آیا به زودی شاهد این رویداد خواهیم 
بود؟

مــن از مدت ها قبل عملکرد گالری ســهراب را زیر نظر 
داشــتم و با جناب ترکمن رفاقتی دورادور پیدا کرده بودم و 
ایشان را شــخصیتی هوشمند یافتم. چند بار جسته  گریخته 
قرار بر همکاری ای بود که نشد که اگر این  بار ابر و باد و مه 
و خورشید و سیاست پر فراز و نشیب مملکت دست از سر ما 

بردارند، همکاری ای جذاب خواهیم داشت.

نظربازی

مهرداد احمدی شیخانی

گفت وگو با بزرگمهر حسین پور به مناسبت روز جهانی کاریکاتور
برای نسل قبل که هنوز اسیر فوتوشاپ است متأسفم

پرویز براتی: ۴۷ساله ای است با هزار شور و شوق و آرزو! طراح، کارتونیست 
و نقاشی که برای پیداکردن ســوژه های خود به جاهای دوردستی نمی رود. 
سلطان دیکتاتور و هوس باز و زنان اســیر و دربند را در ظاهری از بامزگی و 
زیبایی و زیر پوســتی از زهرماری و رنج نشان می دهد و از آنجا که باور دارد 
ترس از رنج از خود رنج بدتر اســت، مدام در حال پریدن از روی چاله های 
پرشــمار اندوه و رنج اســت. در این گفت وگو می شــد از کمیک استریپ، 
یکــی از تخصص های بزرگمهــر حســین پور صحبت کرد و یــادی کرد از 
کمیک اســتریپ های «من گوســاله ام»، «قر و قمبیل»، کتاب «شــهر هرت» 

و صفحه «ســاندویچ» با مدیریت او در هفته نامه چلچــراغ که مهم ترین و 
جریان سازترین صفحه کمیك اســتریپ در مطبوعات ایران بود. گریزی هم 
زد بــه موج فراگیر گرایش بــه مانگاهای ژاپنی در بیــن نوجوانان ایرانی و 
البته اجراهای زنده و پرفورمنس هایش در یک دهه گذشــته و حتی گرایش  
او به عرفان ایرانی! اما این پرســش ها به مجالی دیگر موکول شــد و اینجا 
به مناســبت روز جهانی کاریکاتور اندکی بیشتر درباره کارتون و کاریکاتور و 
مختصات نســل جدید گفت وگو کردیم؛ هرچند نادیده گرفتن نقاشــی های 

بزرگمهر حسین پور در این گفت وگو ممکن نبود.

سمیه کریمیان


